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پهلوان اکبر خراسانی	 
نام بردن از پهلوان اکبر خراسانی در این نوشتار، 
فقط برای تیمّن و تبرک است و این که به یاد بیاوریم 
یلانی که بعدها در خطه خراسان پرورش یافتند، 
شده اند.  تربیت  اسطوره هایی  چه  مکتب  در 
پهلوان اکبر خراسانی، کشتی گیر نامدار خطه 
خراسان در عهد قاجار و دوران ناصرالدین شاه و 
مظفرالدین شاه بود. او در مشهد و در خاندانی اهل 
کشتی متولد شد. پدرش، پهلوان سلیم خراسانی 
از قدرتمندترین کشتی گیران آن دوره محسوب 
می شد. اکبر همه حریفان را در خراسان شکست 
داد و سپس، راهی تهران شد و نقل است که در یک 
هماوردی نزدیک، پشت پهلوان یزدی، مشهورترین 
پهلوان و کشتی گیر دوره قاجار را بر زمین زد و 
عنوان کشتی گیر اول پایتخت را از آن خود کرد. 
پهلوان اکبر خراسانی، در سال 1283ش دارفانی 

را وداع گفت.

پهلوان یعقوب علی شورورزی	 
محال است که بخواهیم دربــاره تاریخ نــام آوران 
کشتی خراسان، در دوران معاصر صحبت کنیم 
ــورورزی به میان نیاید؛  و یاد و خاطره پهلوان ش
باستانی  فنون  میراث  جز  به  که  کشتی گیری 
کشتی ایرانی، اخلاق و فتوت را هم از پیشینیان 
به ارث برده بود. پهلوان شورورزی در شهریورماه 
ســال 1304 در روســتــای شـــورورز نیشابور به 
دنیا آمد. کشتی را نزد پهلوان نایب فراگرفت و 
بعدها آن را دنبال کرد تا در دهه 1330ش، به 
اوج شهرت رسید و به مــدت 16 ســال، تا سال 

1348ش، قهرمان کشتی سنگین وزن ایران 
ــورورزی در اخلاق هم یگانه دوران خود  بود. ش
محسوب می شد؛ نقل است که پس از پیروزی بر 
یکی از رقیبان، حریفِ خشمگین از شکست، با سر 
ضربه ای به دهان پهلوان خراسانی زد؛ شورورزی 
درحالی که دهانش پر از خون بود، دستش را دراز 
کرد تا دست حریف را بفشارد، اما حریف، به جای 
خجالت کشیدن، سیلی محکمی به صورت پهلوان 
شورورزی نواخت؛ اقدامی که خشم تماشاچیان 
را برانگیخت و غوغایی به راه انداخت؛ پهلوان 
خراسان امــا، هیچ نگفت و خم به ابــرو نیاورد. 
ــورورزی مدت ها در تربیت بدنی  یعقوب علی ش
نیشابور، مسئولیت های اجرایی داشت و در امور 
خیریه فعال بود؛ او در مهرماه سال 1378 دارفانی 

را وداع گفت.

پهلوان احمد وفادار	 
پهلوان وفادار، از اعجوبه های کشتی ایران و جهان 
بود؛ سه سال پیاپی، از 1329 تا 1332، قهرمان 
کشتی پهلوانی ایران شد و بازوبند پهلوانی را به 
بازو بست. احمد وفــادار در سال 1304ش، در 
روستای داوودلی، از توابع قوچان دیده به جهان 
گشود؛ منطقه ای که نامش با تاریخ کشتی محلی 
خراسان، »چوخه«، عجین است. وفادار کشتی 
خود را از هفت، هشت سالگی آغاز کرد؛ آن هم 
با کشتی چوخه. جوان بود که توانست پهلوان 
ــام آوران ایــن رشته ورزشــی  علی مشایخی، از نـ
را شکست دهــد و خــود را در ایــن عرصه مطرح 
ــت صمیمی زنده یاد  ــادار، دوس کند. احمد وفـ

جهان پهلوان غلامرضا تختی بود و حتی توانست 
در مسابقات کشتی سال 1330، او را در سالن 
مدرسه دارالفنون تهران شکست دهد و بازوبند 
پهلوانی را به بازو ببندد. نابغه کشتی خراسان 
در میدان های بین المللی نیز، خوش درخشید؛ 
موزه  به  را  مدال هایش  رنگارنگ  مجموعه  او 
آستان قدس رضــوی تقدیم کــرد. پهلوان احمد 
وفادار در اسفندماه سال 1383، پس از یک دوره 

بیماری، دارفانی را وداع گفت.

پهلوان ابوالقاسم سخدری	 
پهلوان ابوالقاسم سخدری در سال 1291ش، 
در روستای سخدر از توابع نیشابور زاده شد. در 
دوره نوجوانی به تحصیلات علوم دینی پرداخت 
و حتی در مـــدارس خیرات خان و میرزاجعفر 
مشهد هم مدتی را به تحصیل علم گذراند؛ اما به 
دلیل مشکلات مالی، ناچار به ترک تحصیل شد. 
حافظه ای بسیار قوی داشت؛ شعر می گفت و نیمی 
از شاهنامه را حفظ بود. کشتی گرفتن را از زورخانه 
»چراغ برق« مشهد که نزدیک بست بالا قرار داشت، 
شروع کرد و تا سال 1321ش، تمام فنون کشتی 
را در مشهد آموخت. سخدری با اشغال ایران توسط 
متفقین، راهی تهران شد تا در آن جا کشتی را ادامه 
بدهد. به این ترتیب، سر از باشگاه راه آهن درآورد 
و شاگرد استاد حبیب ا... بلور شد؛ طولی نکشید 
که تالار افتخاراتش رونق بسیاری پیدا کرد؛ مقام 
قهرمانی کشتی در 1322 و سپس عضویت در 
اولین تیم ملی کشتی ایران که باید در بازی های 
المپیک 1948 لندن شرکت می کرد. سخدری 

سه بار قهرمان کشتی میان وزن کشور شد و توانست 
سه دفعه، بازوبند پهلوانی را به بازو ببندد. او در 
مردادماه سال 1381، در 90 سالگی درگذشت. 
یکی از ویژگی های او، توانمندی در هر دو گرایش 
کشتی، یعنی آزاد و فرنگی بود و در هر دو آن ها، به 

مقام قهرمانی کشور رسید.

پهلوان مصطفی طوسی	 
پهلوان نامدار خراسانی، مصطفی طوسی در 
سال 1298ش در مشهد به دنیا آمد. او از سنین 
کودکی کشتی گرفتن را آغاز کرد و در سال های 
1310ش، نامش بر سر زبان ها  پایانی دهــه 
افتاد. طوسی در ســال 1324ش، توانست با 
غلبه بر رقبای قدرتمندش، به مقام اول کشتی 
آزاد و پهلوانی دست یابد و مدال طلا را بر گردنش 
بیاویزد. او به تهران رفت و در آن جــا باشگاهی 
را تأسیس کرد و پس از قهرمانی های پیاپی در 
مسابقات ملی و بین المللی، به تربیت کشتی گیر 
روآورد و مربی شــد. مصطفی طوسی در میان 
ــودش، در قامت کشتی گیری  مـــردم زمـــان خـ
پهلوان و صاحب اخلاق عالی شناخته می شد. او 
مانند دیگر هم دوره ای های خود، نظیر غلامرضا 
تختی، در دستگیری از محرومان و رسیدگی به 
امور ضعفا، همیشه پیشقدم بود. پس از پیروزی 
انقلاب اسلامی، مرحوم طوسی به عنوان رئیس 
فدراسیون کشتی برگزیده شــد، امــا به دلیل 
بیماری قلبی از قبول مسئولیت عذر خواست. او در 
اردیبهشت ماه سال 1360 و در عین خوشنامی، 

دارفانی را وداع گفت.

گزارش تاریخی تاریخ جهان 

تهرانِ قبل از طهران!

حلاجیان - تهران اولین بار و با فرمان آقا محمدخان 
قاجار،  در سال 1165ش به عنوان پایتخت ایران 
برگزیده شد. در آن سال تهران حدود 20هزار نفر 
جمعیت داشت و نیمی از شهر را باغ و بستان تشکیل 
می داد. از دلایلی که باعث شد آقا محمدخان، تهران 
را به عنوان پایتخت خود انتخاب کند، می توان به 
نزدیک بودن تهران به گرگان، که مرکز ایل قاجار 
بود، اشاره کرد. قبل از این که تهران به عنوان پایتخت 
معرفی شود، در دوره صفوی، شاه تهماسب یکم، به 
دلیل علاقه زیادی که به تهران و آب و هوای تمیز آن 
داشت، دستور داد دور شهر را حصار بکشند و چهار 
دروازه و 114 برج برای آن بسازند. البته عده ای هم 
معتقدند که علت اصلی توجه شاه تهماسب یکم به 
تهران، پشتیبانی از پایتخت خود، یعنی قزوین بوده 
است. اتفاق مهم دیگر که موجب توسعه تهران شد 
ساخت بازار، حمام و مدرسه به دستور مهین خانم، 
خواهر شاه تهماسب بــود. می توان گفت اهمیت 
تهران پس از دوره صفوی بیشتر شد، تا جایی که 
نادرشاه پس از بازپس گیری تهران از افغان ها، 
پسرش رضاقلی میرزا را به حکمرانی آن جا برگزید. 
طبق نظر مورخان، توسعه محله های چاله میدان 
و عودلاجان، مربوط به این دوره است. نکته جالب 
این جاست که حتی کریم خان زند هم قصد داشت 
برای مدتی پایتخت خود را تهران قرار دهد، اما در 
نهایت به دلیل مشکلاتی، پایتخت را به شیراز منتقل 
کرد. به هرحال می توان گفت شاه تهماسب یکم 
صفوی، سنگ بنای اولیه توسعه تهران را گذاشت. 
خوب است بدانید دروازه های تهران در دوره ناصری، 
همگی تخریب شدند تا شهر بیش از پیش گسترش 
ــاری از روستاهای شهر ری  یابد و تهران که روزگ
محسوب می شد، صاحب 12 دروازه در دوره ناصری 
شد. در این دوره، جمعیت تهران  به حدود 250 هزار 
نفر می رسید. ساخت بیمارستان ها  و تاسیس ادارات 
مختلف و بهبود راه های مواصلاتی، تهران را به عنوان 
ــران معرفی  یک شهر مــدرن و بزرگ ترین شهر ای
می کرد؛ هرچند زندگی در این منطقه به قرن ها پیش 
بازمی گردد و این موضوع، در حفاری های اخیر در 
منطقه جنوب این شهر، با پیداشدن  بقایای انسان 

هفت هزار ساله، بیش از پیش عیان شده است. 

 روایتی از استعمار وحشیانه کره 
توسط ژاپنی ها

 جنایات سامورایی ها
 در سرزمین جومونگ!

ژاپنی ها از سال 1901م، نفوذ استعماری خود 
را در کره آغاز کرده بودند و از سال 1905م و پس 
از پیروزی بر روسیه تزاری در جنگ دریایی، رسماً 
شبه جزیره کره به مستعمره ژاپن تبدیل شد و از 
سال 1910م آن را یک نظامی ژاپنی اداره می کرد 
و این شبه جزیره به عنوان بخشی از کشور ژاپن 
قلمداد می شد. دوران تسلط ژاپنی ها بر کره، یکی 
از تاریک ترین ادوار تاریخی این کشور و بلکه تاریخ 
دنیاست. ارتش ژاپن با مردم کره رفتاری کاملًا 
غیرانسانی داشت. رویکرد نژادپرستانه ژاپنی ها 
که برخاسته از دیدگاه های دینِ شینتو – مذهب 
رسمی این کشور و مبتنی بر پرستش امپراتور – بود، 
باعث می شد آن ها برای جنایات خود در کره، حد 
و مرزی نشناسند. معمولًا در بررسی های تاریخی 
به دلیل حجم بــالای فعالیت های استعماری و 
جنایات ژاپنی ها در چین، موضوع کره مسکوت 
می ماند، اما واقعیت آن است که آسیب های روانی، 
اجتماعی و اقتصادی واردشده بر کره ای ها از سوی 
ارتش ژاپن، بسیار بیشتر از چینی هاست. ژاپنی ها، 
حتی قبل از ایجاد پایگاه مشهور به »721«در چین 
برای انجام آزمایش های بیولوژیک روی انسان ها، 
در کره دست به چنین اقداماتی می زدند. زنان 
کره ای به عنوان برده های جنسی، توسط ارتش 
ژاپن به اسارت گرفته یا ربوده می شدند. برخی 
پژوهش های اخیر، آمار این زنان را تا 410 هزارنفر 
برآورد می کند؛ هرچند که خودِ ژاپنی ها این آمار 
را بین 50 تا 100 هــزار نفر می دانند. وسعت 
جنایت و اسناد گسترده در دسترس، از جمله 
زنانی که قربانی این وحشی گری شده بودند، 
باعث شد که این مسئله به حادترین موضوع در 
تنش های سیاسی میان کره جنوبی و ژاپن تبدیل 
شــود. کره ای ها مقابل سفارت ژاپــن در سئول، 
مجسمه یادبود زنان قربانی شده جنایات ژاپن در 
کره را نصب کرده اند. در سال 2015م، یعنی 
70 سال بعد از پایان جنگ جهانی دوم، ژاپن 
بالاخره مسئولیت خود را در قبال جنایات ارتش 
این کشور در کره پذیرفت و قبول کرد که مبلغی 
معادل هشت میلیون و 400 هزار دلار به دولت 
کره جنوبی، برای پرداخت غرامت به بازماندگان 
این رویداد بپردازد. همچنین نخست وزیر وقت 
ژاپن با حضور در بنای یادبود قربانیان استعمار 
ژاپــن در کــره، به آن هــا ادای احترام و از مردم 
این کشور عذرخواهی کرد؛ هرچند که به نظر 
نمی رسد این عذرخواهی، دردی را از آن ها که 
بین سال های 1910 تا 1945م، به مدت 35 
سال، هر نوع تحقیر، شکنجه، تجاوز و جنایتی را 
تحمل کرده بودند، دوا کند. امروزه در کره جنوبی 
و شمالی، افرادی که آن روزها را به یاد بیاورند، 

بسیار اندک هستند. 

اندر احوالات قبله عالم 

جمعه، 27 صفر 1306*- صبح رفتیم یافت آباد. خیلی خیلی 
باصفا بود. قناتش که تازه درآمده است، ماشاءا... پنج سنگ آب 
صاف داشت. ناهار را در عمارت خوردیم. الحمدلله احوالمان 
خوب است، ولی دست درد هنوز باقی است. طولوزان را گفتیم 
بیاید چند زالو بیندازد. آمد سه زالو انداخت. موچول خان و 
آقادایی هم بودند. عزیزالسلطان وارد شد. دیدیم صورتش 
سوخته است، اصلًا سیاه شده بود. رفته بود پیش جراح باشی 
توپخانه و او هم مداوا کرده. می خواسته باروت آتش بزند، مواظب 
نبوده و آتش رسیده به صورتش. خدا رحم کرده است. بینی و 
پشت چشم هایش تاول زده بود. آقا مردک هم آمد. گفتیم چرا 
همراه عزیزالسلطان نبوده که این اتفاق افتاده است؟ به او تشر 

زدیم، اما می دانیم که بی تقصیر است. عزیزالسلطان یک جا آرام 
نمی گیرد؛ پدرسوخته آرام و قرار ندارد. خیلی شیطنت دارد. 

گفتیم برود حمام از این شمایل دربیاید، قبول نکرد. 
فرستادیم دنبال حاجی حیدر؛ پولی دادیم و گفتیم 
برود عزیزالسلطان را به حمام رفتن راضی کند. 
گفتیم بعداً هم پاداش می دهیم. رفت، اما تا شب 
معلوم نشد توانسته است یا نه؟ سوار شدیم و آمدیم 

سمت باغ مجدالدوله. این جا خیلی انار 
دارد. حرم هم آمده بودند برای شب 

بمانند.
*12 آبان 1267 

 پدرسوخته یک جا آرام نمی گیرد!

 100 سال تاریخ سازی 5 خراسانی روی تشک کشتی
نگاهی به زندگی و افتخارات ملی و جهانی پهلوانان احمد وفادار، یعقوب علی شورورزی، ابوالقاسم سخدری، مصطفی طوسی و اکبر خراسانی  

جواد نوائیان رودسری – خراسان بزرگ، طی قرن های متمادی، مکان پرورش یافتن کشتی گیران 
نام آور بوده است؛ نام هایی که تاریخ با آن ها رنگ و رویی تازه می گیرد؛ امثال پوریای ولی، برخاسته 
از این ملک پهلوان پرور هستند. در دوران معاصر نیز، کشتی گیران صاحب نامی از خطه خراسان به 
کشور معرفی شده و برای ایران افتخارات بسیاری به دست آورده اند. دور نیست زمانی که خراسان، 
در کنار مازندران و کرمانشاه، به عنوان سه وزنه سنگین در عرصه کشتی معرفی می شد و قهرمانانی 
را مانند یعقوب علی شورورزی، مصطفی طوسی، ابوالقاسم سخدری و احمد وفادار، روانه میدان ملی 
و جهانی می کرد. خراسانی ها، حدود صدسال قبل هم، مهارت خود را در کشتی و ریشه دار بودن آن 

را در این منطقه، با پهلوانانی مانند اکبر خراسانی، به رخ همگان می کشیدند. با این حال، چند سالی 
است که انگار، ضرب کشتی خراسان از صدا افتاده و دیگر قهرمانانی چون برادران خادم، مجید 
خدایی و اکبر توکلیان را روی تشک، پنجه در پنجه حریفان نمی بینیم یا اگر هست، فروغی را که در 
شأن تاریخ کشتی خراسان است، احساس نمی کنیم. این نوشتار، البته نوشتاری تاریخی است و بنا 
ندارد به سراغ کارشناسی و کشف دلایل ضعف نسبی کشتی خراسان برود، اما می خواهد با یادآوری 
نام و مقام تعدادی از مشاهیر کشتی خراسان، طی یک قرن اخیر، روزهای خوش گذشته را به امید 

روزهای پررونق آینده، بازخوانی کند.

اکبر خراسانی ابوالقاسم سخدری احمد وفادار مصطفی طوسییعقوب علی شورورزی


